
امريكا براي دور نگه داشــتن خود از پيامدهاي 
منفي حملات متقابل ايران و اسرائيل و بحراني‌تر 
شدن وضعيت خود، نقشش را طوري بازي مي‌كند 
كه گويا خارج از ميدان، تنها شــاهد ماجراست. 
اظهارنظرهاي ترامپ بعد از آغاز حملات مقتدرانه 
ايران، نشــان مي‌دهد كه وي به طور مزورانه‌اي 
جملات خود را به عنوان سوم شخص و واسطه‌اي 
براي توقف آتش جاري مطــرح مي‌كند. اين در 
حالي اســت كه رژيم صهيونيســتي همواره با 
چراغ ســبز و حمايت‌هاي مكرر امريكا مرتكب 
جنايت‌هاي خونباري در ايران و لبنان شده و كاخ 
سفيد هم به عنوان ناقض اصلي مفاد آتش‌بس به 

تصاعد تنش مي‌انديشد. 
روز گذشته ترامپ در تروث‌سوشال نوشت: »ايران 
و اسرائيل بايد فوراً شليك ]به يكديگر[ را متوقف 
كنند و آتش‌بس كنند.« پيش از اين نيز وي در 
گفت‌وگو با وب‌سايت خبري اكسيوس خطاب به 
نتانياهو گفت: »از نتانياهو مي‌خواهم تلافي نكند. 
اسرائيل ضربه خود را زد و ايران هم ضربه خود را. 

ما به يكي ديگر نياز نداريم.«
امريكا به خوبي مي‌داند كه تداوم حملات متقابل 
ايران و رژيم اســرائيل در قالب جنگ در آستانه 
احيا، بيشتر از آنكه به اســرائيل ضربه وارد كند، 
ســردرگمي امريكا را بيشــتر مي‌كند. طي ماه 
گذشــته و با تشــديد تبعات منفي سياســي و 

اقتصادي جنگ بر امريكا، بسياري از تحليل‌گران 
ارشد امريكايي اعلام كردند كه ايالات متحده در 
باتلاقي استراتژيك با ايران گرفتار شده و در حالي 
با بن‌بســتي جدي روبه‌روست كه هيچ گزينه‌ي 
نظامي يا ديپلماتيك ساده و بدون هزينه‌اي پيش 
رو ندارد. لري جانسون، تحليل‌گر سابق سيا در 
تحليلي قاطع مي‌گويد كــه ترامپ هيچ گزينه 
نظامي خوبي در برابر ايران ندارد، فشار حداكثري 
ترامپ نتيجه معكــوس داده و قدرت منطقه‌اي 

امريكا و اهرم‌هاي فشارش فروپاشيده است. 
از اين‌رو، بالارفتن درگيري و احياي جنگ كه در 
آن ايالات متحده و منافع منطقه‌اي آن مجدداً در 
بانك اهداف ايران قرار گرفته باشــد، اين كشور 
را بيش از گذشــته در اين باتلاق فروخواهد برد 
و چشم‌انداز جنگ را پيچيده و دست‌نيافتني‌تر 
از قبل خواهد كرد. به همين جهت، امريكا فعلًا 
در نظر دارد كه عامليت و نقش خــود را در اين 
حملات كتمان كند تا از آتــش ايران خود را در 

امان نگه دارد. 
هدف دوم امريكا از اتخاذ موضع دروغين بي‌طرفي 
اين است كه ايران را در وضعيت همراهي بيشتر 
با امريكا قرار دهد. ترفندي البته قديمي و رسوا 
شده كه از زمان برجام آغاز شد و دعواهاي جعلي 
دولت امريكا و رژيم صهيونيســتي بر سر توافق 
با ايران، با انگيزه ترغيب بيشــتر ايران به سمت 

توافق خســارت‌بار برجام و مســدود كردن هر 
نوع انتقاد داخلي در ايران، در رسانه‌هاي جهاني 

مطرح مي‌شد. 
اكنون نيز ايالات متحده، با اين فرض كه در ايران 
ديدگاه‌هايي وجود دارند كه ميان نيات خصمانه 
امريكا و رژيم صهيونيستي تفاوتي معنادار قائل 
مي‌شــوند، در صدد احياي مذاكرات بر اساس 
الگوي مورد نظر خويش برآمده اســت. در اين 
چارچوب، امريكا مي‌كوشد تا ابزار »ميانجي‌گري 
براي دفع حمــات اســرائيل« را به‌عنوان يك 
شــرط و نيز يك مزيت راهبــردي در مذاكرات 
به ايران بفروشــد و در مقابل، امتيازاتي از ايران 
كســب کند، به همين دلیل ترامپ در گفت‌وگو 
با فايننشــال تايمز، صراحتاً اعلام كرد كه حمله 
ايران به اســرائيل هيچ تأثيري بر روند مذاكرات 
ندارد و گفــت: »اين هيچ تأثيــري روي توافق 

نخواهد گذاشت.«
هدف سوم امريكا، فروكاســتن آتش ايران براي 
حفاظت و مراقبت بيشتر از دارايي خود در منطقه 
به ويژه رژيم صهيونيستي است. در واقع، موضع 
رئيس‌جمهور امريكا بيشتر به عنوان سپر تدافعي 
براي رژيم اســرائيل در برابر حملات موشــكي 
ايران عمل مي‌كند. بر همين اساس با وجود تمام 
هماهنگي و قرابت راهبردي كه بين امريكا و رژيم 
صهيونيســتي وجود دارد، اما ترامپ هيچ اقدام 

عملي براي جلوگيري از حملات از ســوي رژيم 
انجام نمي‌دهد و تنها روي عدم پاسخگويي ايران 

متمركز شده است. 
چهارمين هدف امريكا، ادعاي ژست صلح‌طلبي و 
مسالمت‌جويي در منطقه و كتمان جنايت‌هايي 
است كه خود به طور مستقيم عليه ايران مرتكب 
شده يا  با تسليح و حمايت‌هاي سياسي و نظامي 
از رژيم اسرائيل در آن شريك شده است. امريكا 
سال‌ها با ادعاهاي انسان‌دوستي و دفاع از حقوق 
بشــر هم حملات مداخله‌جويانه به كشورها را 
توجيه كرده و هم راه نفوذ به افكار عمومي جهان 
و منطقه را هموار كرده است. اما جنايات آشكار 
او عليه مردم غزه و ساير كشورهاي منطقه، نقاب 
از چهره‌اش كشــيد و موجي از نفرت عمومي را 
در جهــان برانگيخت. اين نفرت بــا آغاز جنگ 
عليه ايران، نه‌تنها تداوم يافــت، بلكه به مراتب 
شعله‌ورتر و گسترده‌تر شد. از اين رو، ترميم چهره 
از جنايتكاري به بشردوستي، راهي براي بازگشت 
به گذشته و همراه كردن افكار عمومي جهان با 
اقدامات مداخله‌جويانه و تهاجمي خود، حتي در 
مورد ايران است. اقدامي كه مي‌تواند حتي تداوم 

جنگ را براي مردم امريكا توجيه نمايد. 
اما ايــران، نه تنهــا در برابر اين اهــداف امريكا 
سكوت نكرد، بلكه با موضعي مقتدرانه و آگاهانه 
نيات حقيقي او را افشا ســاخت و نشان داد كه 
ترفندهايي از جنس »ميانجي‌گري براي ايجاد 
مصونيت« در برابر ايران، هيچ‌گاه پاسخ نخواهد 
داشــت. قرارگاه خاتم‌الانبيای ايــران در بيانيه 
خود همراهي امريكا با رژيم صهيونيستي را افشا 
كرد و صراحتاً به امريكا اخطــار داد و اعلام كرد: 
»امريكاي جنايتكار و رژيم ددمنش صهيونيستي 
بايد بدانند ايران قوي و سرافراز و نيروهاي مقاومت 
افتخارآفرين در منطقه تحت هر شــرايطي و در 
مقابل هر تهديدي ايستادگي نموده و هرگز سر 
تسليم در مقابل دشمنان بازنده در جنگ، فرود 
نخواهند آورد و در صورت تداوم تجاوز و شرارت با 

شدت بيشتري با آنها برخورد خواهد شد.«
پيش از اين نيز مقامات ارشــد امنيتي ايراني به 
امريكا هشــدار دادند: »اظهارات ترامپ درباره 
عدم مشاركت امريكا در حمله اسرائيل به ايران با 
واقعيت‌هاي شناخته شده مطابقت ندارد. معادله 
قبلي كه زيرســاخت در برابر زيرساخت است، 
همچنان برقرار اســت.« همچنين ادامه دادند: 
»در صــورت ادامه حملات به زيرســاخت‌هاي 
انرژي، كليه تأسيسات نفت و گاز مرتبط اسرائيل، 
امريكا و هم‌پيمانانشان از جمله تأسيسات انرژي 

منطقه‌اي هدف نيروهاي مسلح ايران است.«

فائزه سادات يوسفي
   تحلیل

الوعده وفا؛ از هرمز تا بيروت
»صداي ايران«، روزنامه اينترنتي رسانه‌ KHAMENEI.IR در سرمقاله 
شماره ۳۵۱ خود نوشته است: ايران ديگر به وضعيت پيش از جنگ باز 
نخواهد گشت. واقعيت ميداني جنگ و اراده فولادين محور مقاومت، از 
نيروهاي مسلح جمهوري اســامي ايران گرفته تا ديگر اضلاع شريف 
مقاومت، از جمله مقاومت دلاور اســامي لبنان، يك واقعيت جديد در 
منطقه خلق كرده اســت. همه باطل، از جمله سركرده اصلي و شيطان 
بزرگ، به ميدان آمدند تا اراده و عزم اردوگاه حق را بشكنند. نه‌تنها اين 
اتفاق رخ نداد، بلكه حالا اردوگاه حق با اعتماد به نفس برآمده از مقاومت 
مردانه در برابر ديوهاي بدســيرت عصر مدرن، دوزخي براي اهل باطل 

پديد آورده كه در بن‌بست خود ره به تركستان مي‌برند. 
جمهوري اسلامي ايران از پيش، بارها اعلام كرده بود كه يكي از شرط‌هاي 
توقف جنگ منطقه‌اي، توقف آتش و پايــان جنگ در تمام جبهه‌ها، از 
جمله جبهه لبنان، است. ايران پس از جنگ ديگر معادله امنيتي را فقط 
ناظر به تماميت ارضي خود تعريف نمي‌كنــد. همه نظم مقاومت حالا 
بخشي از منافع ملي ايران محسوب مي‌شوند. از اين جهت، همان‌طور 
كه پاسداري از ايران بخشي از مأموريت مقدس گروه‌هاي مقاومت بود، 
پاسداري از حريم اضلاع مقاومت و محور مقاومت هم بخشي از مأموريت 
مقدس ايران بوده است. مأموريتي كه حالا ايران به آن مانند دوران پيش 
از جنگ نگاه نمي‌كند، چراكه ايران پس از جنگ با ايران پيش از جنگ 

متفاوت است و ايران به پيش از جنگ باز نخواهد گشت. 
جنگ، قدرت و اراده و اهرم كافي را به ايران داده است تا همه يكه‌تازي‌هاي 
رژيم صهيوني را پس از هفتم اكتبر جبران كند. ايران جديد ديگر تحمل 
تحميل نظم وارداتي به غرب آسيا، از جمله اضلاع مقاومت، را نمي‌كند. ايران 
جديد، معادله امنيتي اضلاع مقاومت را بخشي از كلان‌معادله امنيتي خود 
با شــيطان بزرگ مي‌بيند. در اين وضعيت، اگر قرار به اختلال و مزاحمت 
باشد، ايران جديد ابايي ندارد كه خود رأساً وارد ميدان شده و از نظمي دفاع 
كند كه حالا ديگر بعد از پرداخت همه هزينه‌ها در پي تحقق آن است. ايران 
جديد ديگر وضعيت جديد را به راحتي به دست نياورده كه دشمن بخواهد 

با عربده‌هاي تهديدآميز اين وضعيت را به وضعيت سابق برگرداند. 
ايران جديد به مانند ســرطان صهيونيسم به دنبال توسعه‌طلبي ارضي 
نيست، اما اجازه نخواهد داد اين سرطان و ارباب استكباري بزرگ‌ترش 
در پي اختلال در نظم طبيعي جوامع منطقه باشــند. مزاحمت در برابر 
مزاحمت، هزينه در برابر هزينه و چشم در برابر چشم. هر جا و هر جغرافيا 
و هر جان و مال شريفي از اردوگاه مقاومت، به مثابه جا و جغرافيا و جان 
و مال ايران است. اجنبي و دشمن يا به اين معادله امنيتي تن مي‌دهد يا 
اگر ندهد، مانند جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه و انتقام يك‌شنبه‌شب از 

دشمن صهيوني بايد هزينه اين تجاوز و تعدي را بپردازد. 
الوعده وفای يك‌شنبه‌ شب سربازان ايران فقط خطاب به مردم شريف و 
مقاومت دلاور لبنان نبود؛ خطاب به دشمن امريكايي و صهيوني هم بود 
كه بداند وعده ايران، وعده و حرفي است كه در ميدان داده مي‌شود؛ پاسخ 
تعدي، تعدي است و پاسخ سيلي هم سيلي. دشمن امريكايي- صهيوني 
بايد تمرين كند و با اين معادله كنار بيايد، معادله‌اي كه ايران جديد از 

هرمز تا بيروت آن را به دشمن تحميل خواهد كرد.

تقدير فرمانده هوافضاي سپاه از حضور مردم مبعوث ‌شده
بعثت خيابان پشتوانه اقتدار ميدان است

سردار سرتيپ پاســدار سيدمجيد موســوي، فرمانده نيروي 
هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با انتشار پيامي ويدئويي 
از حضور مردم مبعوث ‌شده در طول ۱۰۰ شب در ميدان تقدير كرد. 
در پيام فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خطاب به 
ملت ايران آمده است: ابتدا از همه مردم مقتدر ولايتمدار و با عزت ايران 
اسلامي ابراز تشكر دارم از حماسه‌اي كه در طول اين ۱۰۰ روز گذشته 
آفريديد، مردم مبعوث‌شــده‌اي كه به شايستگي مسئوليت خودتان را 
در بهترين و خطيرترين برهه تاريخ درك كرديد و توانستيد با اقدامات 
شايســته خودتان و حضور در ميدان دشمن را مأيوس كنيد. ما مفتخر 
بوديم كه به واســطه حضور شــما در خيابان‌ها و در ميدان‌ها با اقتدار 
بايستيم و در ۴۰ روز اقدام را عملياتي بكنيم، اما عمليات شما ۱۰۰ روز به 
درازا كشيد. بنابراين من هم از شما ملت غيور و از همه آحاد ملت و همه 
كساني كه در قالب اين توده عظيم و اين انسان‌هاي ارزشمند خودشان 
را به عنوان جمعيت مبعوث‌ شده به نمايش گذاشتند و انتظار ولايت را 
در صحنه ظاهر كردند، تشكر مي‌كنم. شما مردمي كه در اقشار مختلف 
در نصاب سني‌هاي مختلف در جنسيت‌هاي مختلف، به‌ويژه بانواني كه 
با وجود همه مسئوليت‌هاي خانوادگي ميدان‌دارهاي ارزشمندي در اين 
صحنه بودند، اين مسير را همچنان تا زماني كه مقام عظماي ولايت اراده 
مي‌كند، حفظ كنيد و تلاش داشته باشيد كه ان‌شاءالله ما بتوانيم با پيوند 
زدن ميدان خيابان و ديپلماسي، دشمن را از صحنه تلاش مذبوحانه خارج 
كنيم و عزت و اقتدار را براي ايران و جهان و ملت‌هاي آزاده فراهم كنيم.

هشدار دادستاني كل كشور
 انتشار تصاوير محل اصابت 
پرتابه‌هاي دشمن جرم است

دادستاني كل كشور با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد انتشار تصاوير 
و فيلم‌هاي مربوط به محل اصابت پرتابه‌هاي دشمن كه به تكميل 
اطلاعات مورد نياز دشمن منجر شــود، جرم محسوب مي‌شود. 
به گزارش مهر، دادستاني كل كشور با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد: انتشار تصاوير 
و فيلم‌هايي از محل اصابت پرتابه‌هاي دشمن كه موجب تكميل پازل اطلاعاتي 
دشمن شود، مصداق جرم بوده و با عاملان انتشار اين‌گونه محتواها برخورد قاطع 
قانوني صورت خواهد گرفت.  دادســتاني كل كشور ضمن قدرداني از رويكرد 
مسئولانه رسانه‌ها، فعالان رسانه‌اي و انسان‌رســانه‌ها در انعكاس واقعيت‌ها، 
تقويت همبستگي ملي و تبيين جنايات دشمن بر ضرورت رعايت ملاحظات 
امنيتي در انتشار اخبار و تصاوير تأكيد كرد. براساس اين اطلاعيه، هرگونه انتشار 
محتوا كه به تأمين اطلاعات مورد نياز دشمن يا تشويش اذهان عمومي منجر 

شود، در چارچوب قوانين و مقررات مورد پيگيري قضايي قرار خواهد گرفت. 

 ديپلماسي مقتدرانه 
در برابر راهبرد فرسايشي 

موضوع مذاكرات ميان جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده امريكا، 
همواره يكي از پيچيده‌ترين پرونده‌هاي ديپلماتيك در دهه‌هاي اخير 
بوده است. نگاهي واقع‌بينانه به روند تحولات نشان مي‌دهد كه اصل 
ديپلماسي به عنوان يك ابزار مشروع در سياست خارجي، همواره از 
سوي تهران با نگاهي سازنده پيش برده شده، اما اين رويكرد يك‌جانبه 
و فرسايشي واشینگتن است كه مســير گفت‌وگوها را به سمت يك 
بن‌بست ساختاري هدايت مي‌كند. اين چالش، حاصل ماهيت رفتار 
و نگاه ابزاري كاخ سفيد به ميز ديپلماسي است، در حالي كه دستگاه 
ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران با اتكا به دست برتر خود در ميدان 
و استراتژي هوشمندانه، همواره مانع از تحقق اهداف يك‌جانبه طرف 

مقابل شده است. 
بررسي دقيق كارشكني‌هاي امريكا نشــان مي‌دهد ايالات متحده به 
جاي درك واقعيت‌هاي نوين منطقه‌اي تلاش مي‌كند با ارائه تعهدات 
نسيه و بازگشت‌پذير، در پي كسب امتيازات نقد باشد. از سوي ديگر، 
تبديل شــدن ابزار تحريم به ركن تفكيك‌ناپذير سياســت خارجي 
امريكا، نشان‌دهنده فقدان اراده سياسي پايدار در ساختار قدرت اين 
كشور به دليل تأثيرپذيري از لابي‌هاي تندروي داخلي است، مانعي 

ساختاري كه كارآمدي توافقات بين‌المللي را به چالش مي‌كشد. 
با اين حال، قدرت مانور و ابتكار عمل تيم مذاكره‌كننده و ديپلماسي 
ايران همواره مانع از آن شده است كه واشینگتن بتواند زمين بازي را 
به تنهايي تعريف يا شــروط خود را ديكته كند. تجربه تاريخي برجام 
و خروج يك‌جانبه امريــكا از آن، پيش از آنكه نشــان‌دهنده قدرت 
واشینگتن باشد، گواه روشن بر بحران بي‌اعتمادي و عدم اعتبار امضاي 
مقامات امريكايي در نظام بين‌الملل است. دستگاه ديپلماسي ايران با 
درك دقيق اين آسيب‌پذيري ساختاري امريكا، هوشمندانه فرايندها 
را به گونه‌اي مديريت كرده كه مطالبات برحــق ملت ايران تضعيف 
نشود. در واقع، نظام سياســي امريكا ثابت كرده كه به دليل هراس از 
هزينه‌هاي سياسي تمايل به حفظ وضعيت »نه جنگ، نه صلح« دارد، 
اما پويايي و فعال بودن ديپلماســي ايراني هرگز اجازه نداده است كه 

اين ايستايي مدنظر امريكا به منافع ملي كشور آسيب بزند. 
در اين ميان، آنچه همواره به عنوان مانع اصلي تجلي دســتاوردهاي 
پايدار ديپلماتيك عمل كــرده، رفتار متناقض امريــكا در ميدان و 
اســتفاده ابزاري از واژه ديپلماســي براي خريد زمان است. در عرف 
بين‌الملل، ورود بــه مذاكره نيازمند حســن نيت عملي اســت، اما 
رفتارهاي تهاجمي واشینگتن در چتر ديپلماسي، منطق گفت‌وگو را 
به چالش مي‌كشد. با وجود اين رفتارهاي متناقض، اقتدار حاكميتي 
و دفاعي جمهوري اسلامي ايران سبب شده ميز مذاكره از دست برتر 
تهران خالي نشود. اقتدار ديپلماتيك ايران عملًا مانع از آن شده است 
كه واشینگتن بتواند از فرآيندهاي فرسايشي به عنوان چماقي براي 
تسليم اســتفاده كند. در نهايت، تداوم اين مســير نشان مي‌دهد كه 
فرايند گفت‌وگوها تنها زماني به نتايج ملموس و پايدار منجر خواهد 
شــد كه هيئت حاكمه ايالات متحده از خوي زياده‌خواهي دســت 
برداشته و فهم درســتي از مفهوم واقعي ديپلماسي بر اساس احترام 
متقابل پيدا كند، پديده‌اي كه دســتگاه ديپلماســي مقتدر ايران با 
هوشــمندي كامل و بدون معطل نگه داشــتن ظرفيت‌هاي كشور، 

مديريت آن را در دست دارد. 
* كارشناس ارشد مسائل بين‌الملل

تحليل روندهاي جهاني نشان مي‌دهد كه جنگ‌هاي آينده 
بيش از گذشــته تحت تأثير فنــاوري خواهند بود؛ هوش 
مصنوعي، ســامانه‌هاي خودكار، پــردازش كلان‌داده‌ها، 
پهپادهاي هوشــمند و فناوري‌هاي سايبري احتمالاً بخش 
مهمي از معادلات امنيتي دهه‌هاي آينده را شكل خواهند 
داد. در چنين شرايطي قدرت دفاعي ديگر تنها با تجهيزات 
سنتي تعريف نمي‌شــود. توانايي نوآوري، توسعه فناوري، 
تربيت نيروي انساني متخصص و حفاظت از زيرساخت‌هاي 
اطلاعاتي به اندازه تجهيزات رزمي اهميت خواهد داشــت. 
خبرگزاري ايرنا در گزارشي نوشته است: جنگ‌هاي قرن بيست و 
يكم ديگر شباهت چنداني به نبردهاي كلاسيك گذشته ندارند. 
زماني قدرت نظامي كشورها با تعداد تانك‌ها، جنگنده‌ها و نيروهاي 
رزمي ســنجيده مي‌شــد، اما امروز فناوري، اطلاعات، سرعت 
تصميم‌گيري و تاب‌آوري زيرساخت‌ها به اندازه تجهيزات نظامي 
اهميت يافته‌اند. به همين دليل بسياري از تحليلگران معتقدند 
مفهوم قدرت دفاعي در حال بازتعريف است و كشورها ناگزيرند 
علاوه بر توسعه توان رزمي به موضوعاتي همچون جنگ سايبري، 
پدافند غيرعامل، حفاظت از زيرساخت‌ها و فناوري‌هاي نوظهور 

نيز توجه ويژه داشته باشند. 
   سرعت تصميم‌گيري؛ عامل تعيين‌كننده در نبردهاي جديد

يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي جنگ‌هاي جديد، ســرعت بالاي 
تحولات ميداني است. در گذشــته فرماندهان نظامي گاه روزها 
يا حتي هفته‌ها فرصت داشــتند تا درباره عمليات‌هاي مختلف 
تصميم‌گيري كنند، امــا امروز فاصله ميان وقــوع يك حادثه و 
واكنش به آن به چند ساعت يا حتي چند دقيقه كاهش يافته است. 
پيشرفت فناوري‌هاي ارتباطي، سامانه‌هاي شناسايي، پهپادها و 
ماهواره‌ها باعث شده ميدان نبرد به محيطي بسيار پويا تبديل شود. 
در چنين شرايطي كشوري موفق خواهد بود كه بتواند اطلاعات را 
در سريع‌ترين زمان ممكن جمع‌آوري، تحليل و به تصميم عملياتي 
تبديل كند. كارشناسان دفاعي معتقدند سرعت تصميم‌گيري 
امروز به يكي از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي قدرت نظامي تبديل شــده 
است. به همين دليل بسياري از ارتش‌هاي جهان طي سال‌هاي 
اخير به سمت ساختارهاي فرماندهي منعطف‌تر، شبكه‌محور و 
مبتني بر انتقال سريع اطلاعات حركت كرده‌اند. در جنگ‌هاي 
نوين، زمان به اندازه تجهيزات ارزشمند است و گاه چند ساعت 

تأخير مي‌تواند سرنوشت يك عمليات را تغيير دهد. 
   پهپادها؛ فناوري‌ كه قواعد نبرد را تغيير داد

اگر بخواهيم تنها يك فناوري را به عنوان نماد جنگ‌هاي نوين معرفي 
كنيم، بدون ترديد پهپادها در صدر فهرســت قرار خواهند گرفت. 
تحولات سال‌هاي اخير نشان داده كه پهپادها ديگر صرفاً ابزارهاي 
شناسايي نيستند، بلكه به بخشــي جدايي‌ناپذير از عمليات‌هاي 
نظامي تبديل شــده‌اند. ايــن پرنده‌هاي بدون سرنشــين قادرند 

مأموريت‌هاي شناســايي، نظارت، هدف‌يابي و حتي عمليات‌هاي 
تهاجمي را با هزينه‌اي به مراتب كمتر از تجهيزات ســنتي انجام 
دهند. همين موضوع باعث شده بسياري از كشورها سرمايه‌گذاري 
گســترده‌اي در اين حوزه انجام دهند. امروز قدرت نظامي تنها با 
تعداد جنگنده‌هاي پيشرفته سنجيده نمي‌شود، بلكه توانايي توليد، 
به‌كارگيري و مقابله با پهپادها نيز به يكي از شاخص‌هاي اصلي قدرت 
دفاعي تبديل شده است. براي ايران نيز توسعه فناوري پهپادي طي 
سال‌هاي گذشته اهميت ويژه‌اي داشته است. بسياري از تحليلگران 
خارجي اذعان كرده‌اند كه ايران توانسته در حوزه پهپادها به سطح 
قابل توجهي از دانش فني و توليد داخلي دست يابد؛ موضوعي كه 
نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري بر فناوري‌هاي بومي مي‌تواند بخشي از 

محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها را جبران كند. 
   جنگ سايبري ديده نمي‌شود

در گذشته آغاز جنگ با صداي شليك گلوله و انفجار همراه بود، اما 
در جنگ‌هاي امروز ممكن است نخستين حمله در فضاي مجازي 
رخ دهد. حملات سايبري قادرند شبكه‌هاي ارتباطي، سامانه‌هاي 
بانكي، زيرساخت‌هاي انرژي، مراكز حمل‌ونقل و حتي خدمات 
عمومي را هدف قرار دهند. به همين دليل برخي كارشناســان 
معتقدند جنگ ســايبري به يكي از مهم‌ترين عرصه‌هاي رقابت 
ميان قدرت‌هاي جهاني تبديل شده است. ويژگي اصلي اين نوع 
جنگ، نامرئي بودن آن اســت. در بسياري از موارد، حمله‌كننده 
بدون حضور فيزيكي و تنها از طريق ابزارهاي ديجيتال مي‌تواند 
خسارت‌هاي قابل توجهي ايجاد كند. براي ايران كه طي سال‌هاي 
گذشــته بارها هدف حملات ســايبري قرار گرفته، اين موضوع 
اهميت دوچنداني دارد. تجربه‌هاي مختلف نشان داده است كه 
حفاظت از زيرساخت‌هاي ديجيتال و توسعه توان دفاع سايبري 
ديگر يك انتخاب نيست، بلكه ضرورتي اجتناب‌ناپذير براي حفظ 
امنيت ملي محسوب مي‌شود. در دنياي امروز، كشوري كه نتواند 
از شبكه‌هاي اطلاعاتي و زيرساخت‌هاي ارتباطي خود محافظت 
كند، در برابر تهديدهاي نوين آسيب‌پذير خواهد بود، حتي اگر از 

توان نظامي بالايي برخوردار باشد. 
   زيرساخت‌هاي جديد امنيت ملي

يكي ديگر از درس‌هاي مهم جنگ‌هاي نوين، اهميت حفاظت از 
زيرساخت‌هاي حياتي است. در گذشته هدف اصلي حملات نظامي، 
نيروهاي رزمي و مراكز نظامي بود، اما امروز زيرساخت‌هاي اقتصادي 
و خدماتي نيز به اهــداف راهبردي تبديل شــده‌اند. نيروگاه‌ها، 
پالايشگاه‌ها، شبكه‌هاي برق، خطوط انتقال انرژي، بنادر، راه‌آهن، 
فرودگاه‌ها، مراكز ارتباطي و حتي سامانه‌هاي بانكي، همگي بخشي 
از زيرساخت‌هاي حياتي يك كشور به شمار مي‌روند. به همين دليل 
مفهوم پدافند غيرعامل بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. 
تاب‌آوري زيرساخت‌ها به معناي آن است كه حتي در شرايط بحراني 
نيز خدمات اساسي كشور متوقف نشود و توان ادامه فعاليت حفظ 

شود. اين مسئله تنها يك موضوع دفاعي نيست، بلكه به اقتصاد، 
مديريت شهري، فناوري و حتي رفاه عمومي نيز مرتبط است. 

   خودكفايي دفاعي، خروجي سال‌هاي تحريم
شايد يكي از مهم‌ترين درس‌هايي كه مي‌توان از تجربه ايران در 
دهه‌هاي اخير اســتخراج كرد، اهميت اتكا به توان داخلي باشد. 
ايران طي سال‌هاي طولاني با محدوديت‌هاي مختلف در حوزه 
خريد تجهيزات نظامي و دسترسي به فناوري‌هاي پيشرفته مواجه 
بوده است. بسياري از كشورها تصور مي‌كردند چنين فشارهايي در 
نهايت توان دفاعي ايران را تضعيف خواهد كرد، اما روند تحولات 
نشان داد كه اين محدوديت‌ها در مواردي به محركي براي توسعه 
ظرفيت‌هاي داخلي تبديل شده‌اند.  امروز بسياري از تحليلگران 
نظامي جهان، فارغ از نگاه سياسي خود بر اين نكته تأكيد دارند كه 
ايران توانسته بخش مهمي از نيازهاي دفاعي خود را در داخل كشور 
تأمين كند. توسعه صنايع موشكي، سامانه‌هاي پهپادي، تجهيزات 
راداري و برخي فناوري‌هاي دفاعــي حاصل همين رويكرد بوده 
است. نكته قابل توجه آن است كه در سال‌هاي اخير حتي برخي 
مقامات و ارزيابي‌هاي منتشر شده در غرب نيز اذعان كرده‌اند كه 
ايران با وجود تحريم‌ها همچنان بخــش مهمي از ظرفيت‌هاي 
دفاعي خود را حفظ كرده و توان بازسازي و توسعه اين قابليت‌ها را 
دارد. اين مسئله براي بسياري از كشورها نيز قابل توجه بوده است، 
زيرا تجربه ايران نشان مي‌دهد ســرمايه‌گذاري بر دانش بومي، 
نيروي انساني متخصص و صنايع داخلي مي‌تواند نقش مهمي در 

افزايش تاب‌آوري دفاعي ايفا كند. 
   فناوري در مركز ميدان نبرد

تحليل روندهاي جهاني نشــان مي‌دهد كــه جنگ‌هاي آينده 
بيش از گذشته تحت تأثير فناوري خواهند بود. هوش مصنوعي، 
سامانه‌هاي خودكار، پردازش كلان‌داده‌ها، پهپادهاي هوشمند 
و فناوري‌هاي سايبري احتمالاً بخش مهمي از معادلات امنيتي 
دهه‌هاي آينده را شــكل خواهند داد. در چنين شرايطي قدرت 
دفاعي ديگر تنها با تجهيزات ســنتي تعريف نمي‌شود. توانايي 
نوآوري، توسعه فناوري، تربيت نيروي انساني متخصص و حفاظت 
از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي به اندازه تجهيزات رزمي اهميت خواهد 
داشت. از اين منظر، مهم‌ترين درس جنگ‌هاي نوين را مي‌توان در 
يك جمله خلاصه كرد؛ قدرت دفاعي امروز تنها به معناي داشتن 
سلاح بيشتر نيست، بلكه به معناي توانايي سازگاري با تحولات 
سريع فناوري و حفظ تاب‌آوري ملي در شرايط پيچيده است. ايران 
نيز مانند بسياري از كشورهاي ديگر با واقعيتي جديد مواجه است، 
واقعيتي كه در آن امنيت ملي تنها در مرزها تعريف نمي‌شود، بلكه 
از شبكه‌هاي ارتباطي و زيرساخت‌هاي اقتصادي تا فناوري‌هاي 
پيشــرفته و توان داخلي را دربر مي‌گيرد. در چنين شــرايطي، 
موفقيت در آينده بيش از هر چيز به ميزان آمادگي كشورها براي 

درك و پاسخ به الزامات جنگ‌هاي نوين وابسته خواهد بود.

جنگ‌هاي نوين چگونه مفهوم قدرت دفاعي را تغيير دادند؟

 فناوري،تاب‌آوري و خوداتكايي
‌معاون سياسي دفتر عقيدتي سياسي  3 درس جنگ‌هاي جديد براي ايران

فرمانده معظم كل قوا:

 ايران بازي امريكا و صهيونيست‌ها 
در لبنان را برنمي‌تابد

معاون سياســي دفتر عقيدتي سياســي فرمانده معظم كل قوا 
با اشاره به عمليات موشــكي اخير ايران گفت: اين اقدام ثابت 
كــرد تهديدهاي ما صرفاً لفظي نيســت و جمهوري اســامي 
ايران بازي امريكا و صهيونيســت‌ها در لبنــان را برنمي‌تابد. 
سردار رسول سنايي‌راد، معاون سياسي دفتر عقيدتي سياسي فرمانده 
معظم كل قوا در گفت‌وگو با دفاع‌پرس، درباره واكنش جمهوري اسلامي 
ايران نسبت به جنايات صهيونيست‌ها در لبنان به تشريح ابعاد پاسخ 
موشكي ايران به اين جنايات پرداخت و با تأكيد بر اينكه عمليات اخير 
يك سياست رســمي و عملياتي بود، اظهار داشــت: آنچه اتفاق افتاد 
نشان داد كه جمهوري اســامي ايران بازي امريكايي-صهيونيستي 
را در جنوب لبنان برنمي‌تابد. ما هشــدار داده بوديــم كه در صورت 
حمله به بيروت واكنش نشان خواهيم داد و اين عمليات ثابت كرد كه 
تهديدهاي ما صرفاً لفظي نيست، بلكه يك راهبرد اعلام ‌شده است كه 

به آن عمل شد. 
سردار ســنايي‌راد در ادامه به ادعاهاي ضدونقيض مقامات امريكايي 
اشاره كرد و آن را نشانه يك شكست سياسي بزرگ توصيف كرد و گفت: 
اگر ادعاي ترامپ مبني بر عدم هماهنگي اين عمليات با او صادقانه باشد، 
نشان مي‌دهد كه او هيچ تسلط و اشرافي بر ميدان ندارد و صهيونيست‌ها 
عملًا ادعاي او را به تمسخر گرفته‌اند. اگر هم اين ادعا خلاف واقع باشد 
و ميان حرف و عمل‌شــان فاصله باشــد، باز هم نوعي رسوايي براي 
امريكاست. اين وضعيت ثابت مي‌كند كه نمي‌توان به كاخ سفيد اعتماد 

كرد و صهيونيست‌ها، امريكا را در اين ماجرا به گروگان گرفته‌اند. 
معاون سياسي دفتر عقيدتي سياسي فرمانده معظم كل قوا با هشدار 
قاطع نسبت به هرگونه اشتباه محاسباتي دشمن تصريح كرد: جمهوري 
اســامي ايران ثابت كرد در موقعيت واكنش قاطع قرار دارد. صبر و 
خويشتن‌داري راهبردي ايران نبايد حمل بر ضعف شود. ما به دشمن 
تفهيم كرديم كه هرگونه ماجراجويي جديد با واكنش سخت و قاطع 
ايران مواجه خواهد شد. به نظر مي‌رســد امريكايي‌ها توان مديريت 
بحران را كاملًا از دست داده‌اند و اين صهيونيست‌ها هستند كه ميدان 

را از آنها ربوده‌اند. 
سردار سنايي‌راد در ادامه با هشدار به تهديد نتانياهو مبني بر پاسخ به 
عمليات ايران تأكيد كرد: اگر رژيم صهيونيستي اين تهديد را عملياتي 
كند و به شرارت خود ادامه دهد، قطعاً شــاهد دوره جديدي از جنگ 
خواهيم بود. جمهوري اســامي ايران هرگونه شــرارتي را بي‌پاسخ 

نخواهد گذاشت. 
وي با اشاره به نقش محوري امريكا در اين بحران گفت: از آنجايي كه 
امريكايي‌ها خود را تصميم‌گيرنده نهايي و كنترل‌كننده صهيونيست‌ها 
معرفي مي‌كنند، در صورت بروز جنگ جديد به احتمال قريب به يقين 

مراكز و پايگاه‌هاي امريكايي نيز از مصونيت برخوردار نخواهند بود.

   دفاعی
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امريكا گرفتار در باتلاق و بن‌بست استراتژيك

اشكان ممبيني*


